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سیاسی

ë  شما از فرماندهان اصفهانی ســپاه و از لشکر 14 امام 
حسین)ع( در زمان دفاع مقدس هستید و حاج قاسم 
هم در آن مقطع فرماندهی لشــکر 41 ثــارالله کرمان را 
بر عهده داشــت. آشنایی شــما با ایشــان از کجا شکل 
گرفت؟ این آشــنایی به زمان جنگ برمی گردد یا بعد 

از آن؟
آشــنایی بنــده با حاج قاســم مربوط بــه عملیات 
فتح المبین اســت که من مسئولیت لجستیک لشکر 
امــام حســین)ع( را برعهــده داشــتم و یــگان تحــت 
فرماندهی ایشــان نیز در جناح راســت ما بود که باید 
می رفت و در دشــت عباس عملیــات انجام می داد. 
مــن ایشــان را نمی شــناختم. یــک روز شــهید حــاج 
حســین خــرازی فرمانده_ لشــکر امام حســین)ع(_ 
حاج قاسم را به ما معرفی کرد و گفت ایشان فرمانده 
بچه های کرمان است و جناح راست ما هستند و از ما 
خواســت تا به او کمک کنیم. خود حاج قاسم بعدها 
در مراســم معارفه بنده به عنوان رئیس ستاد نیروی 
قدس این خاطره را تعریف کرد.من با ایشان صحبت 
کــردم و دیــدم هیچ امکاناتــی ندارند. مــا هم خیلی 
نگران بودیم که نکند دور بخوریم که البته همین هم 
شــد و ما چند روزی در محاصــره ماندیم. به هرحال 
ما تجهیز دو گردان از نیروهای کرمان را آغاز کردیم و 

آشنایی ما با هم از اینجا شروع شد.
ë چطور شد که وارد نیروی قدس شدید؟

مــن در ســال 1388 وارد نیــروی قــدس شــدم و 
قبل از آن رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه بودم. حاج 
قاســم روی حساب آشــنایی که با بنده داشت، از من 
دعــوت کرد که به نیروی قــدس بروم و من هم قبول 
کــردم و چیــزی در حــدود 10 ســال به عنــوان رئیــس 
ســتاد نیرو یا معــاون هماهنگ کننده در خدمتشــان 
بودم.به نظــر مــن حاجــی در مســئولیت خــود یــک 
مأموریــت بســیار مهــم داشــت و آن هــم صیانت از 
قــدرت بین المللــی و منطقــه ای جمهوری اســامی 
بــود. حــاج قاســم می بایســت توانمنــدی و قــدرت 
گروه هــا و نیروهــای مقاومــت را در ابعــاد مختلــف 
سیاســی، نظامی و اقتصادی حفــظ می کرد و به نظر 
من ایشــان این مأموریت را بخوبی انجام داد و آنچه 
هم در صحنه میدانی و هم در اتاق های فکر از ایشان 
می دیدیم خوب توانســت این مأموریت را علی رغم 
امکانات محدود انجام دهد.همیشه گفتم ما در حوزه 
مقاومــت چه در ســوریه، چه در عــراق و چه در لبنان 
و... بــا کمترین امکانات بدون تبلیــغ و گاهی پرهیز از 
خودی ها، مظلومانه و محرومانه جنگیدیم. اما آنچه 
که اتفــاق افتاد حفظ این صیانت بــود؛ یعنی قدرت 
منطقــه ای و بین المللــی جمهوری اســامی و حوزه 

مقاومت در دوران ایشان تقویت شد.
ë  مســیر شــکل دادن به جبهه مقاومت و بســط دادن 

آن چالش هایــی دارد مثــل امکانــات کم یــا مخفیانه 
و محرمانــه کار کردن و شــما در عین حــال با جبهه ای 
مواجه هستید که از ملیت های مختلف مثل عراقی ها، 
ســوری ها، یمنی ها، فلســطینی ها، لبنانی ها و... در آن 
حضور دارند که هرکدام فرهنــگ خاص خود را دارند. 
طبیعتاً کار کردن با هرکدام از اینها هم شــیوه مختص 
خــود را دارد تا بتــوان اینها را در کنار هــم به کار گرفت؛ 
این کار چقدر سخت بود و حاج قاسم چطور توانست 
این مشکل را حل کند و ارتباطش با این گروه ها و افراد 

چطور برقرار می شد؟
حاج قاسم بیش از 20 سال فرمانده نیروی قدس 
بــود و تنهــا 10 ســال انتهایــی فرماندهــی اش بیشــتر 
شناخته شد. ایشان بیش از یک دهه وقت گذاشت تا 
شناخت کافی در حوزه های جهان اسام و موضوعات 
مختلــف مثل اقوام، احــزاب، مذاهب و اخاقیات به 
دســت آورد و شــناخت کافی و وافی نســبت به تمام 
فرماندهــان و تفکر همه کســانی کــه در میدان بودند 
داشــته باشــد. همین شــناخت موجب شــد تا ایشان 
براحتــی بتوانــد بــا آنهــا ارتباط برقــرار کنــد. تعریف 
هدف مشــترک، همه را به یک ســمت می برد. وقتی 
حاجی می توانست فرهنگ های مختلف را در جهت 
یک هدف قرار دهد یعنی آنها را خوب می شــناخت.

بنــده معتقدم هیچکس به اندازه ایشــان نســبت به 
جریانات جهان اسام شناخت نداشت و شناخت او 
هم بسیار عمیق و دقیق بود و بر اساس این شناخت 

می توانســت همه این احــزاب، گروه ها و مجموعه ها 
را کــه گاهــی ممکــن اســت بــا همدیگــر تضادهــا یــا 
تنش هایی داشته باشند در یک میدان و در کنار هم و 
به یک سمت حرکت دهد. این هنر حاج قاسم بود و 
این هنر به 10-12 سال شناخت ایشان نسبت به حوزه 

مقاومت، گروه ها و مجموعه ها برمی گشت.
ë  این ارتباط از طــرف گروه های مختلف چطور برقرار 

می شد و چگونه حاج قاسم را قبول می کردند؟
ارتبــاط حاجی بــا اینها یک ارتباط بســیار عاطفی 
بــود. برای نمونــه، وقتی میزبــان آنها بــود عموماً در 
جلســات، خــودش پذیرایی می کــرد. طبیعتــاً وقتی 
کســی می بیند یک نفر در جایــگاه فرماندهی در این 
ســطح اینقدر برخــوردش عاطفی اســت، او هم یک 
برخورد عاطفی را برقرار می ســازد. حاجی نسبت به 
اینکه هیچگاه به صورت آمرانه با این گروه ها برخورد 
نشــود، خیلی حساس بود و همیشه میدان را به خود 
آنها می داد تا خودشــان راه را انتخاب کنند.اســتدلال 
و منطقــی بــودن جزءاصول حرکت حاج قاســم بود. 
یعنــی اگر می خواســت مجموعــه ای را قانــع کند، بر 
اســاس یک اصــول و مبانی آنها را قانــع می کرد مگر 
خطوط قرمــزی که به اهداف اســتراتژیک جمهوری 
اســامی برمی گشــت و در آنجا آنهــا را به عنوان خط 
قرمــز نگــه می داشــت ولــی اجــازه مــی داد گروه هــا 
خودشــان جمع بندی و مسیرشــان را انتخاب کنند و 
عمومــاً آنها هم مســیری را انتخــاب می کردند که با 

خواسته ما مشترک بود.
ë در میان این گروه ها با چه کسی خیلی نزدیک بودند؟

شهید ابومهدی. البته همه سران احزاب و گروه ها 
بــه ایشــان نزدیــک بودند و با هــم در ارتبــاط بودند و 
جلســات مفصلــی داشــتند ولــی ابومهــدی جایگاه 
خاصی داشت.من 4 سال در عراق در میدان و در کنار 
ســردار ســلیمانی و شــهید ابومهدی بودم و ارتباطم 
با ابومهدی از نزدیک بود و به لحاظ مســئولیتم باید 
با ایشــان ارتبــاط می داشــتم و در حوزه های مختلف 
ایشان را پشتیبانی می کردم. ارتباط آنها باهم خیلی 
تنگاتنگ بود چون نقش ابومهدی در عراق یک نقش 
اســتثنایی بود و بعید می دانم کســی در عراق بتواند 

جایش را پر کند.
مــن در تاریــخ 19 خرداد ســال 1392 یعنی همان 
روزهایــی که داعش وارد عراق شــد، در مکه بودم و از 
تلویزیــون دیدم کــه گفتند داعش تــا نزدیک موصل 

آمده است. باور نکردم و فکر کردم تبلیغات است.
دو روز بعــد بــه تهران برگشــتم. حاجــی از بغداد 
با من تماس گرفت و گفت ســریع خودت را برســان. 
وقتی به بغداد رســیدم، تا وقتی که ســامان گرفتیم و 
امکاناتی پیدا کردیم و توانســتیم مقــر و پادگان هایی 
داشــته باشــیم، میهمان ابومهدی و در خانه ایشــان 

بودیم و خودش از ما میزبانی می کرد.
من در همه ســفرها همراه حاجی بودم. همیشه 
ابومهدی به استقبال می آمد و یک بار نبود که ببینم او 
به استقبال حاجی نیامده باشد. به نظرم نزدیک ترین 
فرد به ایشان چه در کار و چه غیر از کار ابومهدی بود و 

قسمت هم این بود که هر دو با هم شهید شوند.
ë  جنگ با تکفیری ها در عراق و جنگ با تکفیری ها در 

سوریه چه تفاوت هایی داشت؟
وقتی داعش وارد عراق شد و مرجعیت در عراق 
حکــم جهــاد داد و مــردم به میدان آمدنــد، باید این 
جمعیــت ســامان دهی می شــد و آمــوزش می دیــد. 
ما به عنوان یک گروه مشــاوره نظامی به درخواســت 
دولــت عــراق و گروه هــای عراقی به آنجــا رفتیم و در 
کنار آنها کمک کردیم تا این سازمان دهی انجام گیرد.

تشکیل حشــد الشعبی به عنوان یک بازوی قدرتمند 
در کنار مرجعیت و دولت عراق و یک بازوی قدرتمند 
بــرای حفظ صیانت عــراق و جهان اســام، خروجی 
همین حضور بود.ما البته از گذشته در عراق سوابقی 
داشــتیم یعنــی از زمان جنگ تحمیلی کــه نیروهای 
بــدر )معارضیــن عراقی مخالــف صــدام( در کنار ما 
بودند و بعداً که به داخل عراق رفتند، ســازمان دهی 
خود را حفظ کردند.اما در ســوریه از صفر باید شــروع 
می کردیم ولی در عراق این گروه ها بودند و خودشان 
را تقویــت کردنــد و همین هــا بودنــد کــه اول ســد راه 
داعش شــدند؛ داعشــی که تــا 25 کیلومتــری بغداد 

همه فرماندهان ما در دوران دفاع مقدس به همین شکل بودند. 
یعنی خودشان جلو می رفتند و به بقیه می گفتند پشت سر ما حرکت 

کنید و بیایید. در میدان نبرد در سوریه و عراق هم به همین شکل بود. 
حاجی خودش در میدان بود و هرکجا که نیاز بود خودش مستقیماً 

فرماندهی را اداره می کرد

انتحاری ها بودند؛ قدم به قدم همه جا را بمب گذاری 
کرده بودند.

یکی از آن تفاوتی که سؤال کردید در جنگ سوریه 
و عــراق، همیــن بــود. در ســوریه با این قــدر انتحاری 
مواجه نبودیم، بیشــتر با میدان نبرد و جنگیدن رو به 

رو بودیم.
ë .ما شنیدیم انتحاری در سوریه هم زیاد بوده است 

بلــه در آنجا هم انتحــاری بود ولی کمتــر از عراق 
بــود. انتحاری در عراق کــولاک می کرد.عمده تلفاتی 
کــه تروریســت ها از مــردم عــراق گرفتنــد، بــا همین 
انتحاری هــا بــود. حتــی در ایســتگاه هایی کــه مــردم 
بازرســی می شــدند می آمدنــد و خودشــان را منفجر 
می کردنــد.در جرف الصخــر، یک انفجــار در فاصله 
30-40 متری حاجی رخ داد ولی خوشبختانه آسیبی 
بــه ایشــان نرســید.در ســوریه هــم واقعــاً جنگ های 
سختی داشتیم. روزی که با حاجی وارد دمشق شدیم، 
مــن اســم آن پرواز را »پــرواز نجات« گذاشــتم. من با 
حاجی و چنــد نفر دیگر رفته  بویم. این زمانی اســت 
که یک روز قبل، محل شورای امنیت سوریه را منفجر 
کردند که در واقع کلید رمز عملیات شان بود و بعد از 

آن به همه شهرها از جمله خود دمشق حمله شد.
بیش از 200-300 ماشین مسلح در داخل دمشق 
بود. واقعاً نمی دانستیم می توانیم در فرودگاه بنشینیم 
یا نه؟ وقتی هواپیما می خواســت در فرودگاه بنشــیند، 
دیدیم آتش از تمام اطراف فرودگاه بلند است و تمام 
اطراف فرودگاه جنگ بود. اگر با یک کاشنیکف ساده 
هم به سمت ما شلیک می کردند، می توانست منجر 
به حادثه شود. در آن لحظه در دلم فقط آرزو می کردم 
پرواز ســالم روی زمین بنشــیند تا حاج قاسم سالم به 
سوریه برسد.هواپیما که نشست، مثل این بود که تمام 

آرزوهایی که داشتیم برآورده شد.
همین که مجموعه ارتش سوریه و رئیس جمهور 
ســوریه فهمیدند حاج قاســم وارد دمشق شــده و در 
این شــهر است، صحنه بر گشــت. ما همان شب یک 
تقسیم کار کردیم و فرمانده مان در دمشق هم شهید 

سردار همدانی بود.
صحنــه، صحنه بســیار ســختی بود. من همیشــه 
می گویم که ما غریبانه و مظلومانه جنگیدیم. خیلی 
چیزها را نمی شود گفت. یک جاهایی آدم می خواهد 
صحبت کنــد ولی ممکن اســت بعضی هــا ناراحت 
شــوند و به کسانی بربخورد و یا دشــمن از حرف های 
ما سوءاستفاده کند. به هر حال خیلی ماحظه وجود 
دارد ولی آنچه خروجی این موضوعات است، همان 
صیانــت از توانمنــدی جمهــوری اســامی در حــوزه 

بین الملل و حوزه وطن بود.
ë  یکــی از نقاط عطــف نبرد ســوریه دیداری اســت که

سردار ســلیمانی با رئیس جمهور روســیه داشت. این 
نشــان دهنده وجهه دیگر ایشــان اســت کــه در قامت 
یک سیاســتمدار هم می تواند عمل کند و با عالی ترین 
مقامــات بزرگ ترین کشــورها مذاکره کنــد و به نتیجه 
برســد. آیا اطلاع داشتید که قرار است این دیدار انجام 
شــود؟ خودتان هم آنجا حضور داشتید و یا جزئیاتش 

را می دانید؟
نه، من در آن ســفر حضور نداشتم ولی قبل از آن 
صحبت ها و جلســات مفصلی برگزار شد. استدلال و 
منطق حاج قاسم در موضوعات مختلف خیلی قوی 
بــود. چون شــناخت کافی داشــت. بر اســاس همین 
اســتدلال و منطــق روس هــا را بــه میــدان آورد و من 
کــه در میــدان بودم ایــن را می گویم کــه واقعاً حضور 
روس ها در میــدان ورق را برگرداند و وضعیت واقعاً 
تغییر کرد. وقتی آنها آمدنــد، هم به لحاظ امکانات، 
هم به لحاظ توانمندی و هم به لحاظ روحیه سوری ها 
خیلی مؤثر بود و چون نقش حاجی یک نقش کلیدی 
بــود، هماهنگی بین ما یک هماهنگــی خیلی خوب 
شــد.طبیعتاً همیشــه همــه ترجیــح می دهنــد روی 
برنــده ســرمایه گذاری کنند، حاجی با اســتدلال برای 
پوتیــن ثابت کــرد که برنــده این میدان نظام ســوریه 
اســت. در آن زمان خیلی ها به این اعتقاد نداشــتند و 
نمی پذیرفتند ولی او مصر بود و به این حرف خودش 
اعتقاد داشت.ما با عراق مرز مشترک داریم و می شد 
امکانات را عاوه بر مسیر هوایی، از طریق زمینی هم 
بــرد ولی در ســوریه مســیر مــا فقط هوایی بــود. چون 
مســیر زمینی کاماً بسته شــده بود و کل مرز عراق در 

اختیار تروریست ها بود.
بعــدا کــه بوکمال و مــرز را گرفتیم کمی مــرز و راه 
زمینــی باز شــد ولــی قبــل از آن هیچ راهی بــاز نبود و 
تقریباً عمده نبرد ما از طریق هوایی پشتیبانی می شد.

ë  ،مســیری که از دمشــق به بوکمال و بغداد می رفت 
چطور آزاد شــد؟ طبیعتاً باید این مسیر از سمت تنف 

می بود.
ما در 25-30 کیلومتری تنف بودیم که تقریباً 50 
کیلومتری مرز عراق و ســوریه اســت و جاده آسفالت 
بین المللی بســیار خوبی دارد و ما اصرار داشــتیم که 
ایــن جــاده باز شــود. بعــداً امریکایی ها اعــام کردند 
چون ما اینجا مستقر هستیم کسی حق ندارد بیاید و 
اگــر بیاید، می زنیم و یک خط کشــیدند و گفتند نباید 
کســی از ایــن خط جلوتر بیاید. حاجی نمی خواســت 
بین مــا و آنها درگیری به وجــود بیاید و هدفمان این 
بود که مرز را باز کنیم. امریکایی ها تنف را گرفته بودند 
و از طرف دیگر در منطقه حســکه آمده بودند و بالا و 
پایین حســکه، جایی را بالای بوکمــال گرفته بودند و 
بنا داشتند دو ایستگاه دیگر هم بین این دو منطقه  را 
در مرز بزنند و بعد اعام کنند مرز حتی برای حرکت 

هوایی هم بسته است.
ë .یعنی کل مرز شرقی سوریه بسته شود

بلــه، حاجی اصــرار داشــت ما باید بســرعت مرز 
عراق و سوریه را باز کنیم و خودش هم آمد در میدان 
ایســتاد. قــرار شــد این منطقــه را دور بزنیــم و همین 
فاصلــه 50 کیلومتــری مــا را 200 کیلومتــر می کــرد، 
آن هــم در بیابــان یعنی بادیه الشــام. مــا یک چیزی 
می گوییم و شــما یک چیزی می شنوید ولی آدم تا در 
آن زمین نباشد نمی داند این بیابان یعنی چه. وقتی 
با یک ماشین تویوتای لندکروز با چهار حلقه لاستیک 

نــو حرکت می کردیم، تا مرز 200 کیلومتر می رفتیم و 
200 کیلومتر برمی گشــتیم، در برگشت باید هر چهار 

حلقه لاستیک را عوض می کردیم.
در آنجا وقتی روی نقطه ســه راهی رسیدیم، 7-6 
هواپیمــای امریکایی آمدند. من به بچه ها گفتم یک 
بار دیگر نقشه را چک کنیم ببینیم نقطه ای که آمدیم 
داخــل منطقــه امریکایی هــا نباشــد تــا با آنهــا درگیر 
نشــویم. چک کردنــد و دیدیــم روی مــرز آن منطقه 
هســتیم. بچه ها داشــتند خاکریز می زدند که مستقر 
شوند و من در ماشین نشسته بودم و تصمیم داشتم 
کمی جلوتر بروم و جاده خاکی را پیدا کنم تا از همان 
جا حرکت کنیم. هواپیمــای امریکایی آمد و 150 متر 
پایین تر از ما یک خط فســفری جلوی مــا ایجاد کرد. 
معنایش این بود که از این خط جلوتر نیایید و شروع 
کرد به مانور دادن. من به بچه ها گفتم متفرق شــوید 
و از همدیگر فاصله بگیرید. هواپیما شروع به شلیک 
کــرد. در آنجا یک درگیری پیش آمد و هواپیماها هم 
چندتایی از وســایل ما را زدند. چون هدف ما رفتن به 

مرز بود، درگیر نشدیم. رفتیم و نهایتاً مرز را گرفتیم.
وقتی مرز را آزاد کردیم امریکایی ها خیلی سروصدا 
کردند و معلوم شد که آنها می خواستند مرز را ببندند 
و اگر مرز بســته می شد، می توانستند مسیر هوایی ما را 
هم مسدود کنند و خیلی مشکات به وجود می آمد. در 
اینجا حاجی همه اش در میدان بود و فیلمی که نشان 
می دهد حاجی نماز می خواند و چند نفر پشت سرش 

هستند، در همین سه راهی »زازا« است.
شــب یک انتحاری آمد دقیقــاً در همان نقطه ای 
کــه حاجی نماز خوانــده بود، خــودش را منفجر کرد؛ 
یعنی امریکایی ها این قدر به لحاظ اطاعاتی، داعش 

و گروه های مسلح را پشتیبانی می کردند.
ë  یکی از نکات مهم، بحث ترددهای ایشان بود و اینکه 

باید به شدت هم مراقبت می شد؛ بفرمایید این ترددها 
چطور انجــام می گرفت و آیا موضــوع خاصی در این 

زمینه در ذهنتان هست که برای ما بگویید؟
همــه حرکــت و رفــت و آمــد و مســیر را حاجــی 
خــودش طراحی می کــرد. البته ممکن بود دوســتان 
هم به او تذکری بدهند ولی خودش طراحی می کرد. 
چــون یک فرد امنیتی بود. به نظرم حاجی در نیروی 
قــدس به یک آدم بســیار دقیق امنیتی تبدیل شــده 
بــود. در ابتــدا قبــول نمی کــرد که یک تیــم حفاظتی 
همراهش باشد. همه از بیرون به ما تأکید داشتند که 
با ایشــان صحبت کنیم تا راضی شود. صحبت هایی 
شــد و ایشــان نهایتاً با اکراه پذیرفت که تیم حفاظتی 

همراهش باشد اما مشروط.
ë مشروط به چه؟ 

ایشــان گفت نباید از ماشــین ضدگلوله اســتفاده 
کنید. یعنی نه خودم اســتفاده می کنم و نه تیمی که 
همراه من اســت. حــق ندارید از ماشــین گرانقیمت 
اســتفاده کنیــد. ماشــین همراهی کــه عمومــاً همراه 
ایشــان بود، یک پژو 206 یا یک پراید و این اواخر یک 
ماشــین L90 بــود. ماشــین خودش هم یک ماشــین 
ســاده بــود. ما فقــط یکــی دو روز به هر بهانــه ای بود، 
از ماشــین ضــد گلوله اســتفاده کردیم. ایشــان دو روز 
اســتفاده کرد و کاماً کنار گذاشــت و گفت این تحرک 
مــرا می گیرد و حساســیت ایجــاد می کند. لذا ایشــان 
خودش طراحی می کرد؛ مثاً خیلی ها نمی دانستند 
دارد به ســوریه یا عــراق می رود و حتــی در مجموعه 
خودمــان عموماً وقتی می خواســتم با ایشــان جایی 
بــروم، لحظه آخــر خبر می داد که به فــان نقطه بیا. 

هم ما رعایت می کردیم و هم خود حاجی.
ë  نام »حبیب« از کجا روی حاج قاســم گذاشته شد؟ 

شما اطلاعی در این باره دارید؟
فکر می کنم از عراق و عملیات »طوزخورماتو« در 
همــان روزهای اول درگیری بود. البته خیلی روی این 
موضوع دقت نکردم ولی فکر می کنم حاجی حبیبِ 
همه بود و همه دوســتش داشتند و احتمالاً بچه های 
عراقــی حبیــب صدایــش می زدنــد و این اســم روی 

ایشان ماند و بعداً در سوریه هم همین بود.
ë  خبر شــهادت حاج قاســم در نیمه شــب 13 دی ماه 

بــرای عمــده مــردم غیرمنتظــره و شــوکه کننده بود و 
بســیاری را ناراحت کرد. شــما چطور از شهادت ایشان 

مطلع شدید؟
فکــر کنــم نیم ســاعت بعد از شــهادت ایشــان از 
طریق دوستان عراقی که مطلع شده بودند، فهمیدم. 

به من زنگ زدند و خبر دادند.
ë در تهران بودید؟ 

بله، در خانه بودم. زنگ زدند و گفتند فکر می کنیم 
امریکایی ها حاجــی را در فرودگاه بغداد زدند. خودم 
تصورم نمی کــردم امریکایی ها چنین حماقتی کرده 
باشند و چنین خشمی علیه خودشان در جهان اسام 

بسیج کنند.
وقتــی هــم کــه بــا حاجــی صحبــت می کردیــم 
تحلیل مان این بود که اســرائیلی ها ممکن است ولی 
امریکایی هــا چنیــن کاری را انجــام نمی دهنــد. البته 
امریکایی ها به نمایندگی از اســرائیل این کار را کردند 
چون می خواستند هزینه را برای آنها کم کنند. بیشتر 
احتمال می دادیم این کار را از طریق گروه های دیگر و 

یا در یک عملیات انتحاری انجام بدهند.
وقتی خبر را شنیدم، گفتم حاجی به آن چیزی که 
می خواست رسید؛ چون همیشه آرزوی شهادت را در 
چشــمانش می دیدیم. حاجی واقعاً از همه چیزش 

گذشته بود.
ë  اگر حاج قاسم الان صدایتان را بشنود و شما را ببیند

و بخواهیــد یــک جملــه با ایشــان صحبــت کنید چه 
می گویید؟

می گویم حاجی دست من را هم بگیر و ببر. حقش 
ایــن اســت که حاج قاســم دســت مــا را بگیــرد و ببرد. 
ان شــاءالله عاقبــت همه مــان شــهادت باشــد. حاجی 
همیشــه دعا می کرد که امیدوارم رفتن ما با شــهادت 
باشد و ما هم از خدا می خواهیم که همه فرماندهان ما 
که در این دوران سخت و دوران دفاع مقدس و نبرد با 
گروه های تکفیری واقعاً زحمت کشیدند عاقبتشان به 

خیر شود و عاقبتشان با شهادت باشد.

آمــده بود. بعــد از آن کم کم گروه هــای دیگر و ارتش 
عــراق هم آمدنــد و این جبهــه تقویت شــد.البته در 
سوریه ارتش این کشور منسجم بود. در عراق به دلیل 
مشــکاتی که از زمان ورود امریکایی ها به وجود آمد، 
ارتش منســجم نبود و آمادگی کامل را نداشت و این 
می طلبید ما در عراق کمک بیشتری بکنیم و حاجی 
هــم همین همت را کرد؛ البتــه همه وظیفه برعهده 
خود عراقی ها بود و آقای ابومهدی در ســامان دهی و 
شــکل گیری گروه ها و مسلح شــدن و آموزش آنها در 
میدان، نقش مؤثری داشــت. ما بیشــتر نقش کمک 

کننده و حمایت کننده داشتیم.
ë  داشــت اصــرار  چقــدر  ســلیمانی  ســردار  خــود   

مســتقیم در میدان حضور داشته باشــد؟ ایشان بارها 
در سخنرانی هایشــان صحبتــی کردنــد و گفتنــد نــوع 
فرماندهــی مــا امامت گونه اســت یعنــی فرمانده در 
میــدان حاضر می شــود و از بقیــه می خواهــد بیایند و 
این گونه نیســت که خــودش عقب بایســتد و به بقیه 
بگوید بروند. ایشان از زمان جنگ این تجربه را داشت 
و آن را در ســال های بعــد هم ادامه داد. حضور ایشــان 
چقدر مؤثر بود و چقدر ممکن بود با خطر مواجه شود 

و چطور با این خطرها رو به رو می شد؟
همــه فرماندهــان مــا در دوران دفــاع مقــدس 
به همین شکل بودند. یعنی خودشان جلو می رفتند 
و به بقیه می گفتند پشت سر ما حرکت کنید و بیایید. 
در میدان نبرد در ســوریه و عراق هم به همین شــکل 
بــود. حاجی خــودش در میدان بود و هرکجــا که نیاز 

بود خودش مستقیماً فرماندهی و اداره می کرد. البته 
بــه چگونگی حضور حاجی در میدان در عراق خیلی 
کم اشاره شده است.من زیاد با حاجی برای شناسایی 
می رفتم. با ماشــین و حتی موتور. حاج قاســم گاهی 
از خــط اول هــم جلوتــر می رفــت و معتقــد بــود کــه 
خــودش باید میــدان را ببیند تا بتواند خوب تصمیم 
بگیرد. نیروهای رزمنده هم وقتی می دیدند بالاترین 
رده فرماندهی شــان در میــدان حضــور دارد، دلگرم 

می شدند.
شــاید همــه نگاه ها به حــاج قاســم از منظر نظامی 
باشــد در حالیکه ایشان یک شخصیت همه جانبه بود؛ 
یعنی در حوزه سیاســت تسلط داشت و حواسش کاماً 
جمع بود؛ در حوزه نظامی کاماً تسلط داشت. در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی همین که بتواند حــدود 60 گروه را 
در عراق جمع کند و اینها بیایند و در یک میدان بجنگند 
و در کنار هم قرار بگیرند، خودش یک هنر اســت. البته 

بازهم باید بر نقش کلیدی ابومهدی تأکید کنم.
داعــش در یــک مقطــع تــا 25 کیلومتری مــرز ما 
هــم آمــد. در آن زمان ما عملیات جلولا و ســعدیه و 
خانقیــن را داشــتیم که این منطقه با کمــک کردها و 
حشــد الشعبی پاکســازی شــد. خود این یک هنر بود 
که این دو مجموعه کنار هم بجنگند و مشکلی هم به 
وجــود نیاید. تنظیم و هماهنگ کردن اینها هنر حاج 

قاسم و آقای ابومهدی بود.
ë  ســخت ترین عملیاتی که در عراق شــد و امیدی به 

پیروزی نداشتید چه عملیاتی بود؟
همــه عملیات ها واقعاً ســخت بود؛ یعنــی ما در 
عراق با دنیایی از بمب روی زمین و انفجارات رو به رو 
بودیم. قدم از قدم برمی داشتیم روی زمین بمب بود 
و انتحاری. سوریه هم انتحاری داشت ولی عراق منبع 

انتحاری بود.
نزدیک پادگان المثنی در غرب بغداد یک بیابان 
بسیار بزرگ است که گرد و خاک زیادی از این بیابان 
بلند می شــود؛ ما آنجا بودیم که گرد و خاکی به طول 

10-15 کیلومتر از روی زمین بلند شد مثل اینکه کوهی 
از زمین دارد بلند می شود و به سمت ما می آید. یک 
آن نگاه کردیم و دیدیم در جلوی این کوه گرد و خاک، 
یــک انتحــاری بــا ســرعت در حــال آمدن به ســمت 
ماســت که چیزی درحدود 15 هــزار نفر بودیم. ما در 
یک صحنه نبرد این چنینی با کسانی که به هر شکلی 
خودشــان و زمین را تجهیز می کردند، می جنگیدیم. 

جنگ بسیار سختی بود که بیانش دشوار است.
نقطــه ای  همیــن  بــه  عملیات هــا  برخــی  در 
می رســیدیم که شما گفتید. خیلی ســخت بود. برای 
مثال، عملیاتی که برای ما بسیار مهم و البته سخت 
بــود به طــوری که خود حاجی مجبور شــد دســت به 
ساح شــود، عملیات »جرف الصخر« بود. ما با یک 
زمین مســلح و با موانع طبیعی بســیار زیــاد رو به رو 
بودیم.در کنار اینها، امریکایی ها هم از داعش حمایت 
می کردند. ما هرجا داعش را محاصره کردیم، شــب 
صدای هلی کوپتر امریکایی ها برای بردن فرماندهان 
داعــش را می شــنیدیم. مثــاً در عملیــات جلــولا و 
ســعدیه. هلی کوپتــر می آمــد و مهمــات و تجهیزات 
برایشــان می ریخــت. چون ایــن تجهیــزات را با چتر 

می ریختند، باد تعدادی از آنها را به سمت ما آورد.
در عراق یک بــار در عملیات تکریت، امریکایی ها 
همزمان به سمت ماشین حاجی و ما که در یک نقطه 
دیگر بودیم، شلیک کردند. البته نمی خواستند بزنند، 
بیشــتر هشــدار بــود. وقتــی ما بــه فرماندهــان داعش 
نزدیک می شدیم برای حمایت از آنها یک جوری راه 

ما را می بستند تا بتوانند آنها را نجات دهند.
ë  بارها دیدیم کــه موضوع انتحاری هــا در صحبت های

ســردار ســلیمانی مطــرح شــده اســت. ایــن انتحاری ها 
چطور می آمدند و چطور با آنها مقابله می شد؟ در همان 

ماجرایی که تعریف کردید، چه اتفاقی در نهایت افتاد؟
نمایشــگاه  بــه  مــن درخواســت می کنــم همــه 
مقاومت در موزه دفاع مقدس بروند و آنجا را ببینند. 
تعدادی از ماشین های مسلح شده و انتحاری در آنجا 
به نمایش گذاشــته شده است. بیانش خیلی سخت 
اســت. وقتی داعش حمله می کــرد، امکانات زیادی 
مثــل نفربر، وســایل و ماشــین های پلیس و مــردم را 
غنیمــت می گرفــت و خودش هــم امکانــات زیادی 
داشــت. اینهــا را برای انجــام عملیات کامــاً تجهیز 
می کرد. مثاً وقتی تکریت را گرفتیم داخل چند سوله 
چند هزار متری مواد لازم برای ساختن مواد انفجاری 
دست ساز وجود داشت. زیر پل تکریت یک بولدوزر را 
تجهیز کرده و آنجا قرار داده بودند که اگر ما به سمت 
این پل می آمدیم آن را منفجر کنند ولی نتوانستند و 

ما زودتر منطقه را گرفتیم.
ایــن بولــدوزر واقعاً یک چیــز عجیبی بــود که اگر 
منفجر می شــد منطقــه وســیعی را از بیــن می برد و 
ترکش هایش منطقه بزرگی را پوشــش مــی داد. آنها 
تجهیــزات زیــادی در اختیــار داشــتند و حمایت هم 
می شدند؛ ضمن این که ابتکارات زیادی را هم به کار 

می گرفتند.
ماشــینی که در آن ماجرا داشت می آمد، خودش 
را در داخل گرد و خاک پنهان کرده بود، وقتی نزدیک 
ما رســید یک تانــک عراقی در یک لحظــه آن را دید. 
همه افرادی که آنجا بودند متفرق شدند. ما از شلیک 
تانــک و انفجار انتحــاری فیلم داریم. شــلیک تانک 
مثل این است که کبریت زدید و انفجار انتحاری مثل 
این است که یک کپسول گاز منفجر شود.خود حاجی 
ده هــا بــار در معــرض ایــن انتحاری هــا قــرار گرفت. 
بیشــترین مشــکل ما در منطقه جرف الصخر همین 

 حاجی خودش
فرمانده میدان بود

 بازنشر  اولین گفت وگوی تفصیلی با سردار اصغر صبوری
 معاون هماهنگ کننده سابق نیروی قدس

 دو سال از نیمه شــب 13 دیماه 1398 می گذرد؛ نیمه شبی که ارتش تروریستی امریکا 
مهمتریــن فرمانــده نظامی ایران و منطقه یعنی ســردار قاســم ســلیمانی را به همراه 
ابومهــدی المهندس و همراهانشــان در فرودگاه بغداد به شــهادت رســاند.در اولین 
سالگرد شهادت این فرماندهان)سال 1399(، خبرگزاری تسنیم در گفت وگو با سردار 
حاج اصغر صبوری معاون هماهنگ کننده سابق نیروی قدس که 10 سال از نزدیک با 
سردار سلیمانی همکار بوده است، به بیان زوایای مختلفی از شخصیت فرماندهی و 

مدیریتی وی می پردازد که بازنشر آن را در ادامه خواهید خواند:

مهدی بختیاری
 خبرنگار


